
صفحه ۶ صفحه ۲

گروه سیاســت: رئیس جمهور گفته است تا زمانی که 
اختیارات دولت بالا نباشد و قدرت زیادی نداشته باشد، 
مردم زندگی خوشــی نخواهند داشت. اختیارات ویژه 
از آن مســائلی است که حسن روحانی بارها درباره آن 

صحبت کرده است. ماه رمضان...

گروه سیاســت: موســوی تبریزی که زمانی دادســتان 
انقلاب بود، روایت خودش را از درگیری های مسلحانه 
اوایل دهه ۶۰ با خبرگزاری فارس در میان گذاشــته از 
جمله دستگیری و کشته شــدن موسی خیابانی ، فرزند 

آیت االله جنتی و اعدام های سال ۶۷...

روایتی 
از حوادث دهه ۶۰

اگر دولت اختیار نداشته باشد 
مردم خوشی نخواهند داشت 
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همسایه ها
 علیه فولاد ایران 

تبانی کردند
صفحه  ۴

صفحه  ۱۲

صفحه  ۱۱

صفحه  ۱۳

صفحه  ۵

تیترها

صفحه ۳

جوابیه دفتر  «روازاده» 
به گزارش روزنامه «شرق»

 آزادى محمدعلى نجفى 
با  سپردن وثیقه

براى مذاکره زمان 
مناسبى نیست، زمان 

مناسب فرا خواهد رسید 

قیصر غیب شد
ادامه سرقت سریالی مجسمه های شهر

ورود سلاطین 
به بازار مسکن

سعید لیلاز،  کارشناس اقتصادی:

ایرانیان از  نظر  ترامپ
فرهیخته یا تروریست؟ 

آمریــکا  رئیس جمهــوری 
از روزی کــه بــر ســر کار آمد، 
از  شــفاهی  و  کتبــی  بارهــا 
تروریســت بودن ملــت ایران و 
حتی پایان ایران ســخن گفت، 

اما در تازه ترین گفته هایش پس از نشست سران 
کشورهای گروه هفت در فرانسه سخنان جدیدی 
از او بازگفته اند که به کلی خلاف موضع گیری های 
قبلی بود. او در حرف های جدیدش ویژگی هایی 
برای مردم و کشــور ایران برشمرده، مانند مردم 
فرهیختــه، کشــور باعظمــت، دوســتان ایرانی 
فوق العاده و از این قبیل. این تفاوت لحن و گفتار 
محصول تجربه دو ســال اوست، در میان کوران 
حوادث و موضع گیری های این چند روزه، تفاوت 
لحن او نسبت به ایران و ایرانی کمتر دیده شده، 
به راســتی چه چیزی و چه عاملــی موجب این 

تغییر لحن او شد؟ 
در سیاســت از ایــن دســت تغییــرات از هر 
ســوی نزاع چندان بی سابقه نیســت؛ کمااینکه 
گونه ســخن و لحــن ما هــم در ایــن دولت با 
دولت پیشــین تغییر کرده اســت؛ امــا در تغییر 
لحــن همیــن رئیس جمهــوری آمریــکا که به 
تندگویــی و تندخویــی و بی پروایــی و یکه تازی 
مشــهور اســت، نکته ای وجــود دارد و آن واژه 
«فرهیخته» امــروز در برابر «تروریســت» دیروز 
اســت؛ فرهیختگی ایرانیان قولی که جملگی بر 
آن اند، حتی تندروترین همســایگان عرب زبان نه 
چندان دوست به ناچار آن را پذیرفته اند و تمدن 
ایران را بــا تعبیر «الحضــاره العظیمه» وصف 
کرده اند. روزی که آقای شــهاب حسینی یکی از 
جایزه های معتبر جهانی را برد، نویسنده مشهور 
عرب زبــان او را از خطیرتریــن شــخصیت های 
ایرانی دانســت. این روال چیز تازه ای نیست؛ در 
گــذر تاریخ هم بارها مهاجمان به این ســرزمین 
و فرهنگ، مقهور آن شــده یا در آن مســتهلک 
شــده اند. مردم ایران پس از آشــنایی با اسلام با 
آغــوش باز به آن دین گرویدند و آداب و رســوم 
و آن معانی گران قــدر را در زبان و فرهنگ خود 
شکوفا کردند. اینکه قرآن کریم برای نخستین بار 
نه تنها به زبان فارسی بلکه به لهجه های محلی 
مانند طبری (مازندرانی) ترجمه شــد، نمونه ای 
از ایــن هم راســتایی و هم داســتانی اســت. در 
دوره دشــوار و وحشتناک مغول که قوم مهاجم 
قصدی جز قتل و غارت و فتوح نداشتند، پس از 
چند ســال مقهور فرهنگ غالب شدند و نه فقط 
خود را جانشــین فرمانروایان ایران دیدند، بلکه 
حتی به تشــویق وزرای ایرانی به اسلام و تشییع 
هم گرایش یافتنــد و بالاخره غازان خان امپراتور 
خردمند و قدرتمند مغول در همین نزدیکی های 
تهران امروز در لار به تشیع درآمد و سکه به نام 
دوازده امــام زد. حتــی از این هــم فراتر در هند 
وقتی دودمان مغولان بر سر کار آمد و بزرگ ترین 
پادشــاه این دوره جلال الدین اکبر توانست نقاط 
مختلف شبه قاره را فتح کند، یکی از پرشکوه ترین 
دوره هــای رواج زبــان فارســی و رونق فرهنگ 
ایرانی بود. در دوره تیموری هم کمابیش همین 
وضع برقرار بــود و از یادگارهای عظیم آن دوره 
می توان به مسجد گوهرشاد مشهد و کتیبه های 
قرآنی بایســنقرمیرزا اشــاره کــرد. در همه این 
نمونه ها که می توان آن را بســیار ادامه داد، آن 
چیزی که در درجه نخست جلب توجه می کند، 
نه پیروزی هــا و نه شکســت های نظامی، بلکه 
فرهنــگ و اخلاق و خرد ایرانی اســت. چنانچه 
قهرمان ملی ایران رستم دستان هم نه تنها نماد 
جنگاوری بلکه نماد جوانمردی اســت و یکی از 
جلوه هــای جوانمردی او این اســت که در عین 
مقاومــت و ایســتادگی از مرزهای خرد و اخلاق 
عبور نمی کنــد. در دوره جنــگ تحمیلی هم با 
اینکه در جنگ رعایت اصول اخلاقی و انســانی 
چندان ممکن نیســت ما برخلاف دشمن بعثی، 
با داشــتن قدرت بــه مناطق مســکونی حمله 
نکردیم، سلاح شــیمیایی به کار نبردیم، اسرا را 
ســپر انسانی قرار ندادیم و رفتاری انسانی با آنها 
داشتیم. در جریانات اخیر خلیج فارس هم آنچه 
ما را متمایز کرد، بیش از زدن پهپاد جاسوسی که 
نشــان دهنده توان رزمی ما بود، نزدن هواپیمایی 
با ده ها سرنشین بود که حتی دشمن به این فضل 
ما شــهادت داد. این همان فرهنــگ و اخلاق و 
خرد ایرانی است که همه را شیفته خود می کند 
و اگر هم به آن باور نداشــته باشد، ناچار در برابر 
آن خضوع می کند؛ روالی که همیشه در مواجهه 
با هر مشــکلی و هر قدرتی راهگشــای ایرانیان 

خواهد بود.

سرمقاله

احمد مسجدجامعى

حرف اول

سپنجی سرای در شاهنامه

در میان چهار قله شــعر فارســی 
و  مولانــا  ســعدی،  (فردوســی، 
حافظ) تنهــا فردوســی را حکیم 
خوانده اند و حکیــم در لغت و در 
تعین بیرونی اش یعنی کســی که 
صاحب حکمت اســت و حکیم را معادل فیلســوف 
یونانــی، دانشــمند و صاحــب حکمت دانســته اند و 
حکمــت را معادل عدل و داد، علــم، دانش، دانایی و 
بردباری معنا کرده اند و می پندارم حکیم فردوســی به 
اعتبار نقشــی که با شــاهنامه بر عهده گرفته و غایتی 
که در پی آن اســت، همه اینها هســت و بسیار برتر از 
اینهاســت. حکیم توس ضمــن پرداختن بــه درازنای 
حیات ایرانی در گذر تاریخی کــه آغاز آن در تاریکی ها 
گم شــده، می کوشد به روایت شــاهنامه پرتوی بر آن 
آغازین روزگاران بیفشــاند و آن تاریکی را نیمه روشنی 
بخشــیده، هســتی مان را به ما بنمایانــد و در پایان هر 
روایتی، اندرزی بدهد و به نوعی مخاطب خویش را به 
تأمل و تفکر دعوت کند، حکیمانه. اگر روایت شاهنامه، 
ســخن شخص فردوسی نیست و تنها از زبان فردوسی 
روایت می شود؛ اما اندرزهای آن حکیم همه و همه از 
خود او و از اندیشه اوست. فردوسی دل آن را ندارد که 
خواننده اش را در تعلیق رها کند و درک و دریافت از هر 
روایتی را به خواننده خویش بسپارد و آنچه خود از آن 
روایت دریافته، مهرورزانه به خواننده اش منتقل نکند 
و یکی از چشمگیرترین اندرزهای او، دعوت  به قناعت 
و استغناســت،. در جای جای شــاهنامه بارها از زبان 

خویش این دنیای دون و آدمیان را سرزنش می کند:

مهدى افشار . پژوهشگر

ادامه در صفحه  ۴

یادداشت

سؤالاتى از سخنگوى قوه  قضائیه

جناب آقای غلامحسین اسماعیلی در نهمین 
نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه که سه شنبه 
پنجم مــرداد برگزار شــد، درباره پرونــده خانم 
نوشین جعفری، عکاس سینما، توضیحاتی ارائه 
کردند که درباره فرمایشــات ایشــان چند ابهام و 
ســؤال به ذهن مخاطبان متبادر می شود. در این 
یادداشــت قصد نگارنده صرفا این اســت که این 
توضیحات ایشــان را دقیق تر بررسی و در راستای 
توســعه و ترویج حقــوق شــهروندان، جایگاه و 

اهمیت این سخنان را واکاوی کند.
قبــل از بیان ســؤال ها و ابهام ها لازم اســت 
شرحی از ماوقع پرونده این عکاس سینما به طور 
خلاصه داده شــود. ۱- نوشــین جعفــری در ۱۲ 
مــرداد ۹۸ در منزل با حکم بازپرس دادســرای 
امنیت تهران بازداشــت شده اســت. ۲- پیش از 
اظهارنظر رســمی مقامات و مســئولان قضائی 
عده ای کاربر توییتــری که هویت برخی معلوم و 
برخی دیگر نامعلوم است، علت بازداشت ایشان 
را اتهاماتی عنوان کردنــد که یک اکانت توییتری 
مرتکب شده است و سعی کردند اثبات یا وانمود 
(هنوز حکمی صادر نشــده اســت) کنند که این 
اکانت متعلــق به خانم جعفری بــوده و اکنون 
ایشان باید پاســخ گوی توییت های منتشرشده در 

این اکانت باشد.

۳- در همیــن حــال و هم زمــان اکانت مورد 
اشاره بدون هیچ خلل و وقفه ای در عملکرد خود 
کماکان به توییت هایش ادامه می داد و مشخص 
بود که با بازداشــت نوشین جعفری اکانت مورد 

نظر در اختیار ضابطان قرار نگرفته است.
۴- در همین وضعیــت که خانواده و نزدیکان 
ایشــان از علت بازداشــت مطلقا خبری نداشتند، 
این گونــه مطالــب که توســط افراد غیرمســئول 
منتشــر می شــد، از نظر ماهیت خبــری، مصداق 
شایعه پراکنی و اتهام زنی و پرونده سازی محسوب 
می شد تا اینکه پس از ۱۰ روز بی خبری، در نشست 
خبری قبلی ســخنگوی قوه قضائیه (۲۲ مرداد) 
ایشان بیان کردند: «اصل بازداشت این فرد را تأیید 
می کنم. بازداشــت این فرد به دلیل شغلش نبود، 
بلکه به دلیل اهانت به مقدســات و سیدالشهدا و 
تبلیغ علیه نظام بوده که تحت تعقیب کیفری قرار 
گرفته است». میزان اظهارات ایشان اگرچه بدون 
رعایت حق متهم در «عدم اشــاره به نام متهم» 
بود، اما لااقل یک مرجع رســمی بازداشت ایشان 
را به یک امر قانونی (اثبات شــده یا اثبات نشــده) 
ارتبــاط داد و موضوع از یک شایعه ســازی افراد 

بی نام یا غیرمسئول فراتر رفت.
۵- از ۱۲ مرداد تا ۲۸ مرداد یعنی حتی شش 
روز پس از نشســت خبــری جناب اســماعیلی، 
نوشین جعفری هیچ گونه تماسی با خانواده خود 
نداشته و خانواده نه تنها گفت وگویی با فرزندشان 
نداشتند، بلکه هیچ اطلاعی از وضعیت نگهداری 
و اتهام ایشان به دست نیامد تا اینکه در ۲۸ مرداد 
اولین بار با مادرش گفت وگوی کوتاهی انجام داد.

یادداشت

کارتخوان؛ پوست خربزه زیر پاى پزشکان یا مردم

مطالبه نصب کارتخوان در مطب پزشــکان 
موضوع غریبی نبود و اگر از ابتدا نســبت به آن 
حساسیت نشــان داده نمی شد، همانطور که در 
بســیاری از مطب ها وجود داشت، می شد بدون 
حاشــیه در مطب هایی که نصب نشــده بود نیز 
نصب شــود. اما برخی واکنش ها توسط بخشی 
از پزشــکان موجب داغ شدن موضوع در فضای 
افکار عمومی شــد و برخــی جریانات هم آن را 
بل گرفتند و دستمایه کنایه و تخریب قرار دادند. 
این واکنش های اعتراضی از سه جنبه بود. یکی 
اجبــاری و تحمیلی بودن، دوم تبعیض آمیزبودن 
ایــن اجبار و ســوم گره خوردن آن بــه پرداخت 

مالیات.
معترضین می گفتند کارتخوان خوب اســت 
اما نباید کســی را مجبور به کاری کرد که از نظر 
قانون الزامی ندارد و اگر نصب کارتخوان خوب 
است و این کار را می خواهید اجباری کنید، همه 
صنــوف را ملزم کنید. چرا فقط ما پزشــکان؟ و 
نهایتا اینکه شــما با طرح اینچنینی الزام نصب 
کارتخــوان در مطــب پزشــکان، تلویحــا دارید 
پزشکان را متهم به فرار از دادن مالیات می کنید 
و این توهین به جامعه پزشــکی است. و این در 
حالیست که پزشکان رسما مالیات خود را تمام 
و کمــال پرداخــت می کنند و اگر اســتثنا وجود 
داشته باشد، نباید به خاطر آن یک صنف شریف 

را متهم کرد.
این نکته را نباید از نظر دور داشــت که گارد 
و حالت تدافعی پزشــکان در مقابل الزام نصب 
کارتخــوان، پیامد ســخنان، تصمیمــات و رفتار 
آمرانه و گاه تند وزیر ســابق بهداشــت و درمان 
و نیز یکــی دو مورد ســخنان رئیس جمهور در 
این ســیاق  بود. شــاید اگر آن پس زمینه وجود 
نداشت، موضوع نصب کارتخوان نیز این مقدار 
موضوعیت نمی یافت و موجب واکنش نمی شد.
از همان ابتدا روشن بود که زیرپای پزشکانی 
کــه در برابر نصب کارتخــوان موضع می گیرند 
سفت نیســت. با این حال وقتی شورای نگهبان 
الزام نصب کارتخوان را برای همه صنوف رد کرد 
یک فرجه ای پیدا شــد و موضوع قدری فروکش 
کرد تا اینکه دولت این الزام را برای پزشــکان در 
لایحــه بودجه قرار داد، مجلس آن را تصویب و 
شــورای نگهبان تأیید کرد. وقتی موضوع تبدیل 

به قانون شــد، ســازمان امور مالیاتی به صورت 
جدی تــری مبــادرت به اجرای آن کــرد. پس از 
آن بود که همان واکنش ها با شــدت بیشتری از 
جانب برخی پزشکان ادامه یافت. این واکنش ها 
به شــدتی بود که آن دســته از پزشکان که این 
نوع واکنش را نادرســت و بی فایده می دانستند، 
برای اینکه متهم نشوند که پشت صنف خود را 
خالی کرده اند، ترجیح دادند ســکوت کنند. این 
نوع واکنش در برابر نصــب کارتخوان در جایی 
تصمیم گیری نشده بود اما به صورت یک فرایند 
هیجانــی فزاینده تبدیل به گفتمان غالب در بین 
پزشکان شــد. تا جایی که وقتی ســازمان نظام 
پزشکی در تعامل با ســازمان امور مالیاتی و در 
شــیوه اجرای قانون بیانیه مشترک صادر کردند، 
نظام پزشــکی برخی شهرســتان ها رسما بیانیه 
داده و نظام پزشــکی مرکز را که نماینده صنف 
پزشــکان تلقی می شــود، تخطئه کرده و اعلام 

کردند از نصب کارتخوان سر باز خواهند زد!
نصب کارتخــوان کار بدی نبود و مخالفت با 
الــزام و حتی الزام تبعیض آمیــز به آن نباید این 
مقدار حیثیتی می شــد. این هم روشن است که 
مالیات دین شــهروندان و پرداخــت آن وظیفه 
اســت. هیچ شــهروندی نباید به خاطــر اینکه 
شهروند دیگری مالیات خود را درست و شفاف 
نمی پردازد از پرداخــت مالیات خود طفره برود 
و یــا پرداخت خــود را منوط به اخــذ مالیات از 
دیگران کند. بلکه در یک جامعه نرمال همه باید 
در پرداخت مالیات پیشقدم شده و دیگران را نیز 

ترغیب و تشویق به پرداخت آن کنند.
مالیــات درآمد پزشــکان در مراکــز دولتی و 
عمومی و بیمارســتان ها خود به خود کسر و به 
حســاب خزانه واریز می شود. در این مورد همه 
چیز شــفاف اســت. آنچه محل مناقشه است، 
درآمــد پزشــکان در مطب ها و بعضــا مواردی 
اســت که خارج از حد تعرفه حاصل می شــود. 
این موارد هرچند عمومیت ندارد، اما به هر حال 
شفاف نیســت. دولت خواسته اســت با نصب 
کارتخوان متصل به ســامانه مالیاتی کشــور این 
موارد را شــفاف و مالیات مربوطه را بر اســاس 
قانون اخذ نماید. بــه هر حال چه با تعرفه های 
قانونی و چــه خارج از تعرفــه، وقتی درآمدی 
کســب می شــود باید مالیات آن توســط مؤدی 
پرداخت و توسط سازمان امور مالیاتی اخذ شود. 
سازمان امور مالیاتی می گوید درآمد چه قانونی، 
چــه غیرقانونی(خارج از تعرفــه)؛ هر درآمدی 
هست باید مالیات آن پرداخت شود. به نظر من 

این حرف غیرمنطقی نیست.

 امیر رئیسیان
 وکیل دادگسترى

 على شکورى راد
 رادیولوژیست
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با نهایت تأسف و  تأثر  درگذشت 
مرحومه مغفوره شادروان 

حاجیه فاطمه خانم میرصانع خوانسارى
همسر مرحوم مشهدى عبدالرحیم امیرخانى خوانسارى

را به اطلاع دوستان و آشنایان مى رساند.
مراسم ختم آن مرحومه روز جمعه 98/06/08 

از ساعت 18 تا 19:30 در مسجد الهادى 
واقع در مجیدیه شمالى بالاتر از میدان ملت 

خیابان صباح  غربى برگزار مى شود. 
از طرف خانواده هاى: میرصانع، امیرخانى، باغانى 

مقصودى، میرصانعى، ربیعى و سایر بازماندگان

برادر گرامى جناب آقاى اکبر امیرخانى
 مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را به جناب عالى 
و خانواده محترم تسلیت عرض مى کنم. از خداوند 

سبحان  براى آن مرحوم علو درجات و براى شما و سایر 
بازماندگان صبر و اجر آرزومندم. 

مهدى رحمانیان

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

صفحه ۳


